
قدمت حسینیه فرحزاد به سال های دور برمی گردد. اما تنها سندی که از این حسینیه قدیمی 
برجای مانده ظروف مسی است که تاریخ مندرج بر آنها قدمتی 400ساله را نشان می دهد. 
مسلما این تاریخ، تاریخ بنای حسینیه نیست ولی به گفته اهالی، می شود همین را دلیل بر 
قدمت این بنای مذهبی دانست. مرور کتاب های تاریخی که از حیات اجتماعی روزگار دور 
تهران قدیم روایت می کند، زمان ساخت اکثر حسینیه های قدیمی پایتخت را به دوره قاجاریه 

نسبت می دهد؛ یعنی دوره و نوبتی که تعزیه رونق می گیرد و بر اهمیت تکایا می افزاید. در همان سال ها رونق تکیه های 
تهران و رجوع مردم به آنها به حدی بود که 50تا 70تکیه ساخته می شود. چنان که از اسناد برمی آید، در 

زمان ناصرالدین شاه روستاهای شمیران و دیگر روستاهای اطراف تهران نیز هرکدام تکیه یا تکیه هایی 
برای خود داشته اند. حسینیه فرحزاد نیز یکی از این تکیه های قدیمی و معروف است.

بنای این روزهای حســینیه چیزی حدود 700تا 800مترمربع وسعت دارد؛ ساختمانی 
2طبقه با زیرزمین و آشپزخانه و چایخانه. این بنا بیش از 2دهه پیش ساخته شد و به گفته 
قدیمی های محل، سومین بنایی است که مرمت  شده اســت. قبل از این، بنای آجری با 
ستون ها و دیوارهای بسیار عریض حســینیه را پوشانده بود. رحیم فرحزادی از معتمدان 
فرحزاد در بازدید از یکی از قدیمی ترین حســینیه های منطقه همراه ماست. او که بنای 
قدیمی حسینیه را به یاد دارد می گوید: »دیوارهای حسینیه عرضی بیشتر از یک و نیم متر داشت. یک طبقه بود و 
مساحتش هم از بنای امروز کمتر بود. دورتادور حسینیه طاق نما بود که برای استقرار طایفه های مختلف ساخته شده 
بود. رسم بود بزرگان طایفه در این طاق نماها می نشستند و مراسم را نظاره می کردند.«  در بنای این روزهای حسینیه 
می شود معماری طاق نماها را دید که بیشتر جنبه تزیینی دارد. طاق نماهای کنونی، کاربرد قدیم را ندارند و  تنها برای 
وفادارماندن به فرم معماری حسینیه ها ساخته  شده اند. او می گوید: »قدیمی ترها روایت می کردند که بخش هایی از 
حسینیه سقف نداشت، وسطش دالانی داشت مثل راهرو که کاروانسراها از آن عبور می کردند و برای محرم با چادری 

سیاه پوشیده می شد.«

  چهارشنبه   28 تیر 1402  شماره 10  8 صفحه۴و۵

فرزندان حاج رمضانعلی فرحزادی، مرد خیر فرحزاد، به همراه چند خانواده، زمینی را از 
حاج شکرالله، از بزرگان محله، خریدند و بنای حسینیه را با خشت و گل و چوب بنا کردند. 
بعد از ساخت حسینیه، ریش سپیدان فرحزاد برای اینکه حسینیه روستایشان تا ابد 
پابرجا بماند بهترین زمین ها، باغ ها و املاکشــان را وقف حســینیه کردند و هرکدام از 
آنها اطعام یک وعده از غذاهای نذری محرم را با درآمد ملک وقفی شان عهده دار شدند. 
این طور که اعضای هیأت امنای حسینیه فرحزاد می گویند، در همه وقف نامه های اهالی 
برای حسینیه، ذکرشده که اطعام عزاداران حسینی تا قیامت ادامه خواهد داشت. به 
همین دلیل در روزهایی که بســیاری از باغ های وقفی در اثر بی آبی خشک شده و دیگر 
درآمدی ندارند، فرزندان واقفان در این باغ ها رســتوران زده یا خانه های مســکونی 
ساخته و اجاره داده اند تا وصیت پدرها، پدربزرگ ها و اجدادشان را بتوانند عملی کنند.

درباره حسینیه تاریخی فرحزاد داســتان جالبی از گذشــته های دور نسل به نسل و 
سینه به سینه نقل شده که ساخت این حسینیه کار آدمیزاده نبوده است. در ساخت 
بنای حسینیه از چوب های بسیار بزرگی استفاده  شده بود و از آنجا که در آن دوران راه 
دسترسی به فرحزاد راه پرپیچ وخمی بود و اتومبیل و ماشین های حمل مصالح وجود 
نداشت، همیشه برای اهالی فرحزاد سؤال بود که چطور توانسته اند این چوب ها را 

به اینجا بیاورند؟
 به هرحال آنچه مسلم است در ساخت بنای حسینیه از افراد قوی هیکل و بزرگ جثه 
اســتفاده  شــده بود کــه در روزگاران دور، بعضی از مــردم از روی ناآگاهــی آنها را 
غول می پنداشــتند. همین هم شــده بود که تا ســال ها میان اهالی فرحزاد، به ویژه 
کوچک ترها، این موضوع مطرح می شد که حسینیه اعظم فرحزاد را غول ها ساخته اند.

باکس ها

ظروف 
مسی 

400ساله 

هر طایفه 
در یک 
طاق نما

چراغ حسینیه فرحزاد 40شب روشن است. از 
شب اول محرم تا پایان آن و از اربعین تا پایان ماه 
صفر. در این 40شب همه اهالی، چه غریب و چه 
محلی، مهمان ســفره ناهار و شام هستند و در 
بعضی از روزها به بیش از 4000نفر طعام داده 
می شود. بنا به رسم همیشــگی، سخنرانان که 
معمولاً از سخنرانان معروف و وعاظ بنام هستند به منبر می روند و بعد مراسم 
عزاداری شروع می شود. دسته های عزاداری حسینیه فرحزاد در این شب ها به 

زیارت امامزاده ابوطالب)ع( و امامزاده صالح)ع( می روند.

میزبانی 
عزاداران 
و اطعام 

4000مهمان

 تکیه 130ساله 
آقا سیدهاشم 

 نخستین تکیه تهران را 
یک شاهزاده خانم ساخت

از حسینیه های قدیمی قلب پایتخت است 
که با قرآن و کتاب های سنگی و تابلوهای 
نقاشی منقش به واقعه عاشورا بعد از بیش 
از 130ســال همچنان سرپاست تا نماد 
ارادت پایتخت نشینان به ائمه)ع( باشد؛  
عشقی که با شروع عزاداری ها و آیین های 

سنتی ماه محرم به اوج خود می رسد.

نواده واعظ معروف
هیئت و حسینیه آقا سیدهاشم اواخر حکومت 
قاجار در خیابان جمهوری، حدفاصل میدان 
مخبرالدولــه و میــدان بهارســتان، کوچه 
مظفری، به همت سیدهاشم شیرازی ساخته 
می شود. در اواخر سلطنت فتحعلی شاه، یکی 
از شیوخ این خاندان به نام آقا سیدحسن واعظ 
شیرازی که نسب به ابراهیم مجاب، از نوادگان 
امام موســی کاظم)ع( می برد، در بازگشت 
از زیارت مشــهد مقدس به تهران می آید و 
فتحعلی شــاه قاجار از او درخواست می کند 
که در تهران اقامت گزیند. از آن ســال این 
خاندان ساکن تهران می شوند. سیدمحمد 
سلطان الواعظین شیرازی، از علمای بزرگ 
شیعه و جهان از نوادگان آقا سیدحسن واعظ 
شیرازی است؛ واعظی معروف که مناظرات او 

با گاندی بسیار معروف است.

پیت های نفت، سقف یک حسینیه
حســینیه سیدهاشــم را اواخر قاجــار، آقا 
سیدهاشم شــیرازی تاسیس می کند درون 
باغی که متعلق به خودش بود. تکیه در ابتدا 
به صورت چادری بوده که به مناسبت محرم 
برپا می شد تا بعد از تکیه دولت، دومین تکیه 
برای عزاداران آن زمان باشــد. علی هاشمی 
از پدرش که نوه سیدهاشــم شیرازی است، 
اینطور نقل می کند:»بعد از آن حسینیه را با 
وسایل ابتدایی ازجمله پیت های نفت وارداتی 
از شــوروی مســقف کردند، اما سقف ساده 
حسینیه در طول زمان و براثر برف و باران های 
ســنگین فرو ریخت. همین می شــود که 
مهندس ساختمانی به نام میرهادی به دلیل 
خوابی که دیده بود سقف حسینیه را تعمیر 
می کند. حسینیه آقا سیدهاشم در گذر زمان 
چندین بار مرمت شده است؛آخرین مرمت 
در سال ۱۳۹0 به همت سیدمحمدحسین 

هاشمی شیرازی انجام گرفته است.

یادگارهای ارزشمند 
علامت کوچک و ساده قدیمی، 2قطعه کتیبه 
کاشی بر پیشانی سردر و 2لچکی کاشی کاری 
هفت رنگ بر دو طرف قوس ســردر ورودی، 
سرســتون های گچی مقرنس کاری شده و 
تمامی ۳۱ جلد کتاب چاپ ســنگی، قرآن 
چاپ سنگی و وسایل دیگر مربوط به دوران 
صفویه و قاجار یادگارهای ارزشمندی هستند 
که توسط فرزندان و نوادگان سیدهاشم حفظ 

شده تا حسینیه را در فهرست سازمان 
میراث فرهنگی قرار دهد.

نخستین تکیه  برای عزاداری اباعبدالله 
الحسین)ع( را یک شاهزاده خانم، زمانی 
ساخت که تهران روستایی در شمال شهر 
ری بود و تازه به ســمت شهر شدن پیش 
می رفت. شاه طمهاسب صفوی به برگزاری 
عزاداری امام حسین)ع( و یارانش در محرم 
و صفر پایبند بود. او برای زیارت، زیاد به 
ری سفر می کرد و به دلیل رفت وآمدهایش 
به تهران، دورتــادور آن را حصار و برج و 
بارو کشید. با کشــیدن حصار، تهران به 
شهری کوچک و امن تبدیل شد. خواهر 
شاه طهماسب هم همین زمان مدرسه، 
حمام و تکیه ای را اطراف »چال میدان« 
جایی که بیشــتر تهرانی ها آنجا زندگی 
می کردند، بنا کرد. بعد از مدتی، گذری در 
محله چال میدان، جایی که این 3بنا ساخته 
شده بود، شکل گرفت که تهرانی های قدیم 
به آن »گذر خانوم« می گفتند و مدرسه، 

حمام و تکیه نیز به همین نام معروف بود.

وقف تکیه، حمام و مدرسه
نام این تکیه قدیمــی در منابع زیادی آمده، 
اما دانســته های ما درباره آن فراتر از نامش 
نمی رود و حتی مشخص نیست کدام یک از 
4دختر شاه اسماعیل، پری خانم، مهین بانو، 
زینب خانم یا فرنگیس خانم و به چه دلیل این 
تکیه را برای تهرانی ها ساخته است. برخی از 
منابع تاریخی نوشته اند کوچک ترین دختر 
شاه اسماعیل، زنی ادیب و شــاعر بود و شاه 
نیز اغلب با وی مشورت می کرد و در تمامی 
امور کشوری و تجاری و اقتصادی نظرش را 
جویا می شد. بر این اساس، می توان حدس زد 
که این همان خواهر شاه طهماسب است که 
مدرسه و حمام و تکیه را ساخت و وقف کرد. 
این تکیه درست در انتهای شمال شرقی حصار 
شهر و در جایی قرار داشته که امروز به عنوان 

بازارچه نایب السلطنه آن را می شناسیم.

نخستین بنا بعد ازساخت باروی تهران
حجت بلاغی در تاریخ تهران نوشــته است: 
»اولین بناهایی که پس از تکمیل بنای باروی 
شاه طهماســب در تهران ایجاد شده است 
تکیه، مدرسه و حمام خانم است که برحسب 
امر خواهر شاه بنا شده است. از این آثار تکیه 
و حمام باقی است اما مدرسه خانم در حمله 
افغان ها بــه تهران خراب شــد. بعد صاحب 
دیوان در جای آن حســینیه ای بنا کرد که 
اکنون مدرسه ای معروف به فرهنگ در همان 
محل اســت. موقوفات مربوط به این تکیه 
عبارت اســت از ۳باب دکان، مسجد، گذر و 
حمام خانم و تکیه به مساحت ۳00 متر در 
بخش عودلاجان.« تکیه خانم سال ها از تغییر 

و آسیب در امان ماند، ولی الان اثری 
از آن نیست.

مصالح 
عجیب در 

بنای حسینیه
وقف نامه 

نذری ها

پیر غلامان یکی از قدیمی ترین حسینیه های پایتخت 
از 40 شب عزاداری پرشور و مخلصانه می گویند

400 سال عاشقی 
در فرحزاد

چراغ سبز ورودی حسینیه از مسافتی دور  سمیرا باباجانپور
به چشم می آید. دیوارهای سیاه پوش و رفت وآمد پیر و جوان مسیر 
تکیه فرحزاد را پرمخاطب و زنده نشان می دهد. شبانگاه، بعد از نماز 
مغرب، نوای حسینی به گوش می رسد و جماعت مؤمن گروه گروه وارد 
حسینیه می شوند. رسم عزاداری ســالار شهیدان در میان مردم 
کوهپایه نشین فرحزاد رسم ارادت است و نوکری خانه ای که همگان 
در آن حاجت روا شده اند. فرحزادی ها 40روز مهمان حسینیه تاریخی 

خود هستند. سفره های نذری پهن است و اهالی هرکدام بنا به نذر 
و حاجت خود، بانی این سفره می شوند. چراغ حسینیه فرحزادی ها را 
نسل به نسل همین اهالی مؤمن روشــن نگه داشته اند و این روزها 
جوان ترها رتق و فتق امور را به عهده گرفته اند و به رسم پدرانشان 
خادمی حسینیه را می کنند.  حسینیه فرحزاد، قلب تپنده شور و 
شعور مردمی است که از همان دوران طفولیت زیر بیرق های بلند 

حسین)ع( با مولایشان عهد و پیمان بسته اند.

معماری و ساخت وســاز تکیه ها آداب  و رســوم خاصی داشت و 
همیشه موردتوجه معماران بزرگ و صاحب نام بود. علاوه بر اینکه 
منابع مالی ساختمان و اداره آن را مردم تأمین می کردند، حس و 
حال سازندگان همراه با عرض ادب و ارادت به پیشگاه اهل بیت)ع( 
بود. ازاین رو معمولاً آغاز آن همراه با مجلس وعظ و روضه خوانی بود 
و افرادی را که صالح و درستکار می دانستند برای ساخت دعوت 
می کردند. خیلی وقت ها کارگران و استادکارها پیوســته با وضو بودند و برای هر آجری که کار 

می گذاشتند یا حسین و یا علی می گفتند و اشک و آه با خاک و گل عجین می شد.

غذای نذری معروف آشپزخانه حســینیه از همان درخت های گردوی موقوفه ای است 
که اهالی از ســر ارادت به اهل بیت)ع( نذر کرده اند و همین، فسنجان نذری فرحزاد را 
شهره کرده است. بانیان طعام حسینیه مشخص هستند و هرکسی می داند چه روزی 
باید طعام دهد. دیگ خورش آشپزخانه آن قدر بزرگ است که نمی توان به تنهایی ملاقه 
را در آن چرخاند. اگرچه این روزها جوان ترها مســئولیت آشپزخانه را بر عهده دارند و 
آشپزها از نسل جوان هستند، ولی رحیم فرحزادی از حاج اصغر فرحزادی، حاج محسن 
فرحزادی،  حاج محسن لآلی، حاج مصیب فرحزادی، حاج مشهدی ابراهیم فرحزادی )معروف به عمویی( 
و حاج مشهدی علی اصغر فرحزادی به عنوان آشپزهای قدیم حسینیه یاد می کند که دیگر در جمع 

ما نیستند؛ آنها در آشپزی طعام عزاداری محرم چیره دست بودند.

حسینیه ای 
که با وضو 
ساخته شد

غذای نذری 
خاص 
حسینیه

 رحیــم فرحزادی از طــراح آخرین بنای حســینیه، به نام 
حاج معمار، نام می برد و می گوید: »حاج معمار پدرزن همین 
حاج محمدرضا طالقانی، رئیس اسبق فدراسیون کشتی بود. 
او طرح حسینیه را کشید و دیگر معماران آن را تمام کردند. 
راستش همه فرحزادی ها در ساخت این بنا سهیم هستند. 
خودم آن روزها که جوان بودم گچ و آجر به دست بنا می دادم. 

پدرم بعد از کار روزانه حتماً باید سری به حسینیه می زد و در کارها کمک می کرد.«
تک تک فرحزادی ها نذر کردند و آجر به آجر بنای جدید حســینیه را بالا بردند. رد معماران 
قدیم حسینیه را که می گیریم همگی به دیار حق شتافته اند؛ حاج عبدالحسین فرحزادی، 
حاج رحمت فرحزادی و استاد اســماعیل فرحزادی را خدا بیامرزد. رحیم فرحزادی از زبان 
حاج علی نقی فرحزادی، یکی از معماران حسینیه، نقل می کند: »محال بود وضو نگیریم. یکی 
نوحه می خواند و بقیه با گریه و اشک کار می کردند. نقل دستمزد نبود، انگاری که وظیفه بود. 

هرچه از روزهای بنایی و معماری نصیبم شد به برکت ساخت همین حسینیه بود.«

آجر به آجر 
حسینیه 
را اهالی 
حســینیه فرحزاد با همه ســیاهه ها، پرچم ها، علم هــا، پارچه ها، کتل ها، گذاشتند

لباس های تعزیه و ظروف مسی قدیمی که دارد تاریخی دور و دراز را برایمان 
به یادگار گذاشته است. رحیم فرحزادی می گوید: »پیشنهاد ساخت موزه ای 
کوچک از آثار تاریخی حسینیه را مطرح کردیم، ولی متأسفانه جدی گرفته 
نمی شود. بسیاری از خادمان و پیرغلامان حســینیه مرحوم شده اند. الان 
چندنفری باقی  مانده اند که به نظرم تاریخ مجســم و تاریخ شفاهی فرهنگ 
فرحزاد هستند، ولی کسی سراغشان نمی رود تا خاطراتشان را مکتوب کند. این خاطرات تاریخ یک محله 
است که به سادگی از بین می رود. از طرفی بنای حسینیه این روزها جوابگوی عزاداران نیست. تعدادی 
از مغازه ها و خانه های اطراف خریداری  شده است تا اگر مردم و مسئولان همت کنند، توسعه پیدا کند.«

راه اندازی 
موزه  

حسینیه

رسم خادمی، موروثی است
انتخاب خادم برای حسینیه همیشــه از میان افرادی بود که شایسته تر بودند و این شایستگی را می شــد از ارادت و خلوصی که برای نوکری 
امام حسین)ع( خرج می کردند فهمید؛ جماعتی که در روزهای محرم و صفر دســت از کار و زندگی می شستند و تنها برای مولایشان و در رکاب 
عزادارانش روز و شب می گذراندند، پیرغلامانی همچون حاج اسماعیل لآلی که شهره شهر بودند. فرحزاد از این پیرغلامان پابه سن گذاشته کم 
نداشته و ندارد؛ مردانی که هنوز خادم حسینیه هستند. رحیم فرحزادی رسم خادمی حسینیه را موروثی می داند: »تعدادی از خانواده ها از قدیم 
نسل به نسل خادم حسینیه بودند. مردم هم هنوز به احترامشــان آنها را خادم می دانند. رسم بر این بود که خادم حسینیه قبل از مرگش وصیت 

می کرد که فلان فرزندم یا فلان فرد از اقوامم، خادم حسینیه شود. اگر هم وصیتی نبود، پسر ارشد خانواده مسئولیت را بر عهده می گرفت.«

این روزها، با آغاز ایام ســوگواری شهادت 
امام حسین)ع(، 60تا 80خادم در حسینیه 
فرحزاد فعالیت می کنند. کارها تقسیم شده 
است. هر کس یک  گوشــه کار را می گیرد. 
بعضی در آشــپزخانه، بعضی در سقاخانه 
و تعدادی در انتظامــات و جماعتی هم در کفشــداری و باقی قضایا. 
این خادمان حسینی زیر ســایه خادمان قدیمی و باسابقه ای همچون 
حاج اســماعیل لآلــی، حاج علی فرحــزادی و حاج حســین کرمانی 

)فرحزادی( خدمت می کنند.

60تا 
80خادم در 

حسینیه

فیلم حسینیه فرحزاد 
را با این 

کیو آر کد  ببینید


